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 مدخل:

، دانشمندان به  هستند  مل هنوزتحت بررسی های تکانیسم رحالی که مکا*د
اند و به ت؛ تکامل یافته ره ما و حیا ن، سیا نی قبول دارند که کیها طور جها

آموزان با این حا ل ،آموزش  تکا مل  به دانش   .دهند تکامل خود ادامه می
 تفصیل توسط این قلم ......... .هنوز بحث برانگیز است

 

وآموزش در دوره ثانوی ام ازمد ت ها قبل یعنی از زمانیکه مصروف کسب تحصیل      
بودم ؛ درذهنم این سوال خلق میشد: که ما انسان ها در این سیاره چسان ویا چگونه هست 
شده ایم وبا محیط پیرامون خود یعنی  با طبیعت  چه ارتباطی  داریم  ویا که یک با دیگر 

ل پاسخی درچگونه کنش وواکنش  قرارداریم ؟ اما من  ازنظر استدلال علمی  به این سوا
نداشتم ودر محیط پیرامونی که زندگی  داشتم کسی ویا منبع علمی را سراغ نداشتم تا این 
سوال را به خا طر دریافت پاسخی طرح نمایم . در آنزمان در محیط پیرامون  من انسان 

های زندگی داشتند که از نعمت سواد ودانش برخوردارنبودند  بیشتر  آنها  مرمان مذهبی  
عنی آنهایکه حتی از قوانین ویا آموزه های دینی ومذهبی خود چیزی را نمیدانستند  بودند  ی

تا جایکه حتی  رهبران ویا امامان مذهبی شان خود از دین  ومذهبی را که تبلیغ  میکردتد 
واقف نبودند مثل خود مردم را به پذیرش ارکان مذهبی و د ینی فرامیخواند ند  ودرمقا بل 

و علم ازخود ضد یت نشا ن میدادند وبه ا ین منوال جمیعت  بیسواد هر نهضت وروشنای 
 –وبیخبر ازعلم ودانش را گمراه وگمراه تر میکردند 

همان بود وقتی که دوره ثا نوی را تکمیل وشا مل فاکولته  طب شد م  وبه فراگیری       
..... پرداختم مضامین طب اعم از انا تومی ، فزیولوژی ، پتا لوژی ، فارمکولوژی و ...

در ذهنم راجع به پرسشی که در تصورداشتم استدلال چندی  بجواب پاسخ ام  جوانه میزد 
وچونکه درمحیط اکادمیک بودم با گذشت هر روز ذهنم به شناخت علم و آگاهی  سیراب 

میشد وبا خود میگفتم : وقت آن فرا رسیده است  تا درنگ کنیم وبه مسیرطی شده  تاکنون  
اندازیم ،چراکه اگرفهم واقع گرایانه ای نسبت به گذ شته ای خود نداشته  با شیم ؛ نگاهی بی

شاید نتوانیم برای مدت طولانی به راه نا فهمی ونا آگاهی خود ادامه دهیم وازنور معرفت 
به بهره بمانیم که این خود دقیقاً بیانگر چرایی نقش بنیادین فلسفه درحیات انسان می باشد. 

چونکه فلسفه بما  –وز  شاید بیش ازهرزمان دیگر بر رنگتر نیز شده باشد یعنی که امر
روشنی « نسبتاً » کمک میکند  تا دردنیای که به نظر هروز عجب تر میگردد  تصویر 



پس با درنظر داشت این تصور  –در رابطه  با اندیشه ها ودغدغه ها ی خود داشته باشیم 

و ............ ازما   (Denett) دنت،  داروین از واساس فیلسوفان ودانشمدان  بویژه  اعم

دعوت میکنند تا با آنها درسفری از آگاهی ودانش آموزی همراه شویم  وبرتصورات پوچ 
و تعبدی خویش خط بطلان کشیم؛  آزاد بیا ند یشیم ؛وبا آزاد اند یشا ن   برای سوالا خود 

پردازیم  بویژه  از دستا ورد های به مطا لعه طبیعت ب -پا سخ های علمی دریا فت کنیم  
پس  دراینصورت   –داریون در ارتباط منشا گونه ها و انتخاب طبعی   برخوردار شویم  

باید قبل از همه خودرا بشناسیم وطبیعت را بشنا سیم  واز روابط تنگا تنگ خود با محیط 
یی همه پدیده پیرامون وکنش واکنش سخنی به میان آوریم وبه همنوعان خود درراه شناسا

 ها مدد رسانیم ویاکه ذهن آنها را روشن سازیم : 

پس لازم پنداشه میشود تا بخاطر شناخت خود مرور فشرده بر انا تومی وفزیولوژی مغز 

منشا زبان   ؛«{DNA»؛} دی ان ای داروین انسان وبه شناخت طبیعت؛  انتخاب طبعی از

:ودرفصول یا چپترهای بعدی  فشرده  ودیگران؛وتعریف میم ها بپردازیمنوام چامسکی از

 ( را به بحث میگیریم  Daniel D. Dennett از نظریات پروفیسور متوفی  ) دنیل دینیت 

 « مل»پوهندوی دوکتور سیدحسام 

 

        

             : اناتومی مغز انسان    فصل اول     

 (Anatomy  of the Human Brainاناتومی وفزیولوژی مغزانسان)

  بررسی اجمالی 

مغز یک اندام شگفت انگیز سه پوندی است که تمام عملکردهای بدن را کنترل می کند،  
هوش،  اطلاعات دنیای بیرون را تفسیر می کند و جوهر ذهن و روح را مجسم می کند.

 خلاقیت، عواطف و حافظه تعدادی از چیزهایی هستند که توسط مغز کنترل می شوند.
 مغز که در داخل جمجمه محافظت می شود، از مخ، مخچه و ساقه مغز تشکیل شده است. 

مغز اطلاعات را از طریق حواس پنجگانه ما دریافت می کند: بینایی، بویایی، لامسه،     
این پیام ها را به گونه ای جمع آوری می کند  اغلب در یک زمان. -چشایی، و شنوایی 

مغز  اشد و می تواند آن اطلاعات را در حافظه ما ذخیره کند.که برای ما معنی داشته ب
افکار، حافظه و گفتار، حرکت بازوها و پاها و عملکرد بسیاری از اعضای بدن ما را 

سیستم  ( از مغز و نخاع تشکیل شده است.CNSکنترل می کند. سیستم عصبی مرکزی )

شوند و اعصاب ( از اعصاب نخاعی که از نخاع منشعب می PNSعصبی محیطی )

                                       جمجمه ای که از مغز منشعب می شوند تشکیل شده است. 



                                                                          مغز 

                                                      

                                    (.1شکل مغز از مخ، مخچه و ساقه مغز تشکیل شده است )      

 . مغز دارای سه بخش اصلی است: مخ، مخچه و ساقه مغز.  1شکل  

: بزرگترین قسمت مغز است و از نیمکره راست و چپ تشکیل (cerebrumمخ   )     

عملکردهای بالاتری مانند تفسیر لمس، بینایی و شنوایی و همچنین گفتار،  شده است.

 استدلال، احساسات، یادگیری و کنترل دقیق حرکت را انجام می دهد

عملکرد آن هماهنگ کردن حرکات  در زیر مخ قرار دارد. :(cerebellum)مخچه    

 عضلانی، حفظ وضعیت بدن و تعادل است. 

(: به عنوان مرکز رله ای عمل می کند که مخ و مخچه را Brain stemساقه مغز)      

بسیاری از عملکردهای خودکار مانند تنفس، ضربان قلب، دمای  به نخاع متصل می کند.
  دهد.بدن، چرخه های بیداری وخواب،هضم، عطسه، سرفه، استفراغ و بلع را انجام می

 :   مغز چپ مخ به دو نیمه تقسیم می شود –مغز راست 

( آنها توسط دسته ای از الیاف به نام جسم پینه ای به 2نیمکره راست و چپ )شکل     

هر نیمکره  هم متصل می شوند که پیام ها را از یک طرف به طرف دیگر منتقل می کند.
اگر سکته مغزی در سمت راست مغز رخ دهد، دست  طرف مقابل بدن را کنترل می کند.

 فلج شده باشد.   یا پای چپ شما ممکن است ضعیف یا 

به طور کلی، نیمکره چپ گفتار، درک  همه عملکردهای نیمکره ها مشترک نیستند.    
نیمکره راست خلاقیت، توانایی فضایی،  مطلب، حساب و نوشتن را کنترل می کند.

نیمکره چپ در استفاده از دست و زبان  مهارت های هنری و موسیقی را کنترل می کند.

 فراد غالب اسدرصد ا 92در حدود 



                    

 ( 2)شکل نیمکره راست و چپ                                  

 یا فص های مغز(  Lobesلوب های مغز) 

نیمکره های مغزی دارای شکاف های مشخصی هستند که مغز را به لوب ها تقسیم    

اری و پس سری )شکل لوب است: پیشانی، گیجگاهی، جد 4هر نیمکره دارای  .می کند

هر لوب ممکن است یک بار دیگر به مناطقی تقسیم شود که عملکردهای بسیار  .(3

درک این نکته مهم است که هر لوب مغز به تنهایی عمل نمی  .خاصی را انجام می دهند

 روابط بسیار پیچیده ای بین لوب های مغز و بین نیمکره راست و چپ وجود دارد .کند

                       

. مخ به چهار لوب تقسیم می شود: فرونتال )جبهی(، جداری، اکسیپیتال)قفوی(  3شکل  

 )صدغی(.و تمپورال                                

                                                                                              مغز « جبهی»  لب یا فص قدامی
شخصیت، رفتار، عواطف                                                                              •

قضاوت، برنامه ریزی، حل مسئله                                                                     • 
شتن )منطقه بروکا(                                                     گفتار: صحبت کردن و نو •
حرکت بدن )نوار موتور(                                                                                •
 هوش، تمرکز، خودآگاهی •



                                                                                      لوب یا فص  جداری 

زبان، کلمات را تفسیر می کند                                                                   •

حس لامسه، درد، دما )نوار حسی(                                                            •

سیگنال های بینایی، شنوایی، حرکتی، حسی و حافظه را تفسیر می کند                  •

 ادراک فضایی و بصری    •

«                                                                                    پس سری» لوب یا فص  قفوی 

 .بینایی )رنگ، نور، حرکت( را تفسیر می کند   •

                                                                                    «صدغی»یا فص تمپورال  لوب

درک زبان )منطقه ورنیکه(                                                                     •

                                       حافظه                                                    •

شنوایی                                                                                           •

 توالی و سازماندهی  •

 «Language»زبان

می « غلبه»است و به آن نیمکره به طور کلی، نیمکره چپ مغز مسئول زبان و گفتار     
فضایی )گویند. نیمکره راست نقش مهمی در تفسیر اطلاعات بصری و پردازش  فضایی  

دارد.  ( این قلم تفصیل توسطبرای توصیف چیزهای مربوط به مناطق استفاده می شو....
یک سوم افرادی که چپ د ست هستند، عملکرد گفتارممکن است در سمت راست در حدود 

مغز قرار گیرد. افراد چپ د ست ممکن ا ست  نیا ز به آزما یش  خا صی  داشته  با شند تا 
مشخص شود که مرکز گفتار آنها  در سمت چپ یا راست  قبل از هر عمل  جراحی در آن 

 ناحیه قرار دارد.

 
( اختلالی در زبان است که بر تولید گفتار، درک مطلب، خواندن Aphasiaآفازی)َ          

که بیشتر  در اثر  سکته  مغزی  یا ضربه  –گذارد، به دلیل آ سیب مغزی  یا نوشتن اثر می
 است. نوع آفازی بستگی به ناحیه آسیب دیده مغز دارد. 

 
(. اگر این ناحیه 3دارد )شکل (: در لوب فرونتال  چپ  قرار Brocaناحیه بروکا)          

آسیب دیده با شد، ممکن ا ست فرد در حرکت دادن زبان یا  عضلات  صورت  برای تولید 
صداهای گفتار دچار مشکل شود.  فرد همچنا ن می تواند زبان گفتاری را بخواند و بفهمد، 

خل خطوط اما در گفتا ر و نوشتن  مشکل دارد  )یعنی در  تشکیل  حروف و کلمات، در دا
                                               که به آن آفازی بروکا می گویند.  -نمی نویسد( 

 

(. آسیب به این 3(: در لوب تمپورال چپ قرار دارد )شکل Wernicke )ناحیه  ورنیک    
 ناحیه باعث آفا زی ورنیکه می شود.  فرد  ممکن ا ست در جملات طولانی که معنی ندارد
صحبت کند، کلمات غیر ضروری اضا فه کند  و حتی  کلما ت جد ید ی ایجاد کند. آنها می 



توانند صداهای گفتاری تولید کنند، اما در درک گفتار مشکل دارند و بنا براین از اشتباهات 
 خود بی خبرند.

                                                                                  قشر 

قشر   .با تپه ها و دره ها دارد خورده  ظاهری چین  .سطح مخ را قشر مغز می نامند      

که در  کل دارد(   میلیارد   86میلیارد =  70میلیارد نورون است )مخچه  16مغز شامل 

را قهوه ای    پوست  قشر  عصبی  سلول های  اجسام   .صی قرار گرفته اند لایه های خا

در زیر قشر   .(4)شکل     رنگ می کنند و نام آن را ماده خاکستری می دانند خاکستری

 -فیبرهای عصبی بلند )آکسون( وجود دارد که نواحی مغز را به یکدیگر متصل می کند 

 .ماده سفید نامیده می شود

                

. قشر مغز شامل نورون ها )ماده خاکستری( است که توسط آکسون ها )ماده 4شکل   

   چین را شکنج  .قشر ظاهری چین خورده دارد .سفید( به سایر نواحی مغز متصل هستند

 و دره بین آن شیار است                             

های بیشتری دهد و به نورونمی  مغز، سطح مغز را افزایش« تواهاییا ال» تا شدن قشر
  زند. سابالاتری را ممکن می  دهد در داخل جمجمه قرار بگیرند و عملکردهایاجازه می
چین ر  نا میده می شود. نام هایی   برای   ر بین چین ها شیا شکنج و هر شیا  هر چین

 و شیارها وجود دارد که به تعریف مناطق خاص مغز کمک می کند.« التوات»ها

 

 مغز  ساختارهای عمیق

مسیرها یی به نام مسیرهای ما ده سفید،  نواحی قشر مغز  را به یکد یگر متصل می      

پیام ها می توانند از یک شکنج به شکنج دیگر، از یک لوب به لوب دیگر، از یک   .کنند

 .(5مغز به سمت دیگر، و به ساختارهای اعماق مغز بروند )شکل سمت 



               

 . مقطع تاجی که عقده های قاعده ای را نشان می دهد5شکل         

(: در کف بطن سوم قرار دارد و کنترل کننده اصلی Hypothalamusهیپوتالاموس)
سیستم اتونومیک است. درکنترل رفتارهایی مانند گرسنگی، تشنگی، خواب و پاسخ جنسی 

 نین دمای بدن، فشار خون، احساسات و ترشح هورمون ها راتنظیم میکند نقش دارد. همچ

( :دریک محفظه کوچک استخوانی درقاعده جمجمه pituitary Glandغده هیپوفیز)
قرار دارد. غده هیپوفیز توسط سا قه هیپوفیز به هیپوتالاموس  مغز  sella turcicaبه نام 

" شناخته می شود،  سا یر غدد درون ریز متصل ا ست. این غده که به عنوان "غده اصلی
کنند، رشد کند که رشد جنسی را کنترل میهایی ترشح میبدن را کنترل می کند. هورمون

 دهند.کنند و به استرس پاسخ میها را تقویت میها و ماهیچهاستخوان

 

در پشت بطن سوم قرار دارد. با ترشح ملاتونین  (:pineal Glandغده صنوبری ) 
تنظیم ساعت داخلی بدن و ریتم شبانه روزی بدن کمک می کند.  نقشی در رشد جنسی به 

                                                                                                   دارد. 

به عنوان یک ایستگاه رله برای تقریباً تمام اطلاعاتی که به  : (thalamus تالاموس)
قشر مغز می آیند و می روند عمل می کند. در احسا س درد، توجه، هوشیا ری و حافظه 

                                                                                              نقش دارد. 

پوتامن و گلوبوس پالیدوس است. شامل دمی،  (:Basal Gangliaعقده های بازال)
این هسته ها با مخچه کار می کنند تا حرکا ت ظریف  ما نند  حرکات  نوک  انگشتان را 

                                                                                        هماهنگ کنند. 

یری و حافظه ما است. در مرکز احساسات، یادگ (:Limbic systemسیستم لیمبیک)
های احسا سی(  و هیپو کا مپ این سیستم شکنج سینگوله، هیپوتالاموس، آمیگدال  )واکنش

  )حافظه( گنجانده شده است.

 

                                                                                                (   Memoryحافظه)

)تصمیم گیری درباره  رمزگذاری حافظه یک فرآیند پیچیده است که شامل سه مرحله است:



.  نواحی  مختلف  مغز  در انواع یادآوری و ذخیره سازیاینکه چه اطلاعاتی مهم است(، 
داشته باشد و تمرین کند تا یک   توجه  ید مغز شما با (. 6مختلف حافظه نقش دارند )شکل 

 منتقل شود.-که رمزگذاری نامیده می شود -اه مدت به حافظه بلندمدت رویداد ازحافظه کوت
 بلند مدت است 

                

. ساختارهای سیستم لیمبیک درگیر در شکل گیری حافظه. قشر جلوی مغز وقایع اخیر را به 6شکل 
 طور خلاصه در حافظه کوتاه مدت نگه می دارد. هیپوکامپ مسئول رمزگذاری حافظه بلند مدت است

 

فعال نیز می گویند، در قشر جلوی مغز رخ می دهد. حافظه کوتاه مدت که به آن حافظه  •
(مورد محدود می  7اطلاعات را حدود یک دقیقه ذخیره می کند و ظرفیت آ ن  به  حدود) 

شود. به عنوان مثال، به شما امکان می دهد شماره تلفنی را که کسی به تازگی به شما گفته 
ت می کند  تا  جمله ای را که تازه است شماره گیری کنید. همچنین  در حین  خواندن  دخال

خوانده اید حفظ کنید تا جمله بعدی معنا پیدا کند.                                                     

حافظه بلند مد ت در هیپوکامپ لوب تمپورال پردازش می شود  و زما نی فعال می شود  •

طربسپارید. این حافظه ظرفیت محتوا که بخواهید چیزی را برای مد ت طولانی تری به خا
و مد ت نامحدودی دارد. این شامل خاطرات شخصی و همچنین حقایق و ارقام است.            

حا فظه مهارتی درمخچه پردازش می شود که اطلاعات را به عقده های قاعده ای منتقل  •

ا دوچرخه سواری می کند.خاطرات آموخته شده خودکارمانند بستن بند کفش، نواختن ساز ی
 را ذخیره می کند.

 

 ( ventricles and crebro SF )بطن یا بطین ها و مایع مغزی نخاعی

 

در داخل بطن  .(7)مغز دارای حفره های توخالی پر از مایع به نام بطن است )شکل      

 (CSF) ها ساختاری روبا ن ما نند به نام شبکه مشیمیه وجود دارد که مایع مغزی نخاعی

در داخل و اطراف مغز و طناب نخاعی جریان  دارد تا  CSF .شفاف بی رنگ می سا زد

این مایع در گردش به طور مداوم در حا ل جذ ب و پر شدن  .از آ سیب آن جلوگیری کند

 .است



                    

 مایع .در عمق  مغز تولید می شود در داخل بطن ها  CSF .مایع نخاع شوکی    7شکل 

CSF  محل  .در داخل مغز و نخاع و سپس خارج به فضای زیر عنکبوتیه گردش می کند

 .( ابکس3( قنا ت سیلویوس،  و) 2( فورامن مونرو  )، 1های رایج انسداد: ) 

 .در اعماق نیمکره های مغزی دو بطن وجود دارد که بطن های جانبی نامیده می شوند  

هر دوی آنها از طریق یک سوراخ جداگانه  به نام  سوراخ مونرو  با  بطن  سوم متصل 

بطن سوم از طریق یک لوله باریک دراز به نام قنات سیلویوس به بطن چهارم  .می شوند

به فضای زیر عنکبوتیه جریان می یابد، جایی که   CSFاز بطن چهارم ،  .متصل می شود

توسط  ساختارهای  خاصی  در سینوس  CSF .لشتک  می کند مغز را حما م می کند و با 

   .ساژیتا ل فوقا نی به نام پرزهای عنکبوتیه بازیافت )یا جذب( می شود 

اختلال یا انسداد در  .جذ ب شده و مقدار تولید شده حفظ می شود CSF تعا دل بین مقدار   

ها )هیدروسفالوس( دن بطنشودکه میتواند باعث بزرگ ش CSF سیستم میتواند باعث ایجاد

 .یا تجمع مایع در نخاع )سیرنگومیلیا( شود

 (  Skullجمجمه  )

 

استخوان  8هدف ازجمجمه استخوانی محافظت از مغز در برابر آسیب است. جمجمه از    
خطوط بخیه به هم می پیوندند. این استخوان ها شامل پیشانی، تشکیل شده است که درامتداد 

 14( است. صورت از 8(، اسفنوئید، اکسیپیتال و اتموئید )شکل 2(، گیجگاهی )2جداری )
استخوان جفتی شامل فک بالا، زیگوما، بینی، کام، اشکی، مخروط بینی تحتانی، مندیبل و 

 وومر تشکیل شده است.

 



                                

جمجمه از هشت استخوان تشکیل شده  .. مغز در داخل جمجمه محافظت می شود8شکل 

                                                                                                .است                                                 

و حفره خلفی   نی ، حفره میا حفره قدامی یز وجود دارد:  در داخل جمجمه سه ناحیه متما

پزشکان گاهی اوقات به محل تومور با این عبارات اشاره می کنند، به عنوان   .(9)شکل 

    نی    مثال، مننژیوم حفره میا

 

 

 

                                    
اعصاب   .مغز  با برداشتن جمجمه  یه  ب جمجمه ای در پا یی از اعصا . نما9شکل    

سوراخ هایی به نام روزنه از   از طریق  گیرند،  سرچشمه می جمجمه ای از ساقه مغز 
یا تعصیب  عصب دهی  که   می روند از بدن   جمجمه خارج می شوند وبه قسمت هایی

قاعده جمجمه به  .قه مغز از طریق فورامن مگنوم ازجمجمه خارج می شود سا .می کنند

      .ناحیه حفره های قدامی، میانی و خلفی تقسیم می شود 3

 



مپیوتر خارج می شوند، تمام سرخرگ ها، وریدها و  یی که از پشت کا بل ها مانند کا    

سوراخ  .طریق سوراخ هایی به نام روزنه از قاعده جمجمه خارج می شونداعصاب از 

       .بزرگ در وسط )فورامن مگنوم( محل خروج نخاع است

از طریق طناب نخاعی و دوازده جفت عصب جمجمه  )قحفی( مغز اعصاب جمجمه ای   
اعصا ب جمجمه ای (. ده جفت  از دوازده جفت  9ای با بدن ارتباط برقرار می کند )شکل 

که شنوایی، حرکت چشم، احساسات صورت، چشایی، بلع و حرکت ماهیچه های صورت، 
گردن، شانه و زبان را کنترل می کنند از ساقه مغز منشا می گیرند.  اعصا ب  جمجمه ای 

 برای بویایی و بینایی از مغز منشا می گیرند.

 ای: عدد رومی، نام و عملکرد اصلی دوازده عصب جمجمه   
Number Name Function 

I olfactory smell 

II optic sight 

III oculomotor moves eye, pupil 

IV trochlear moves eye 

V trigeminal face sensation 

VI abducens moves eye 

VII facial moves face, salivate 

VIII vestibulocochlear hearing, balance 

IX glossopharyngeal taste, swallow 

X vagus heart rate, digestion 

XI accessory moves head 

                   XI1 hypoglossal moves tongue 

 

 «Menange»میننز
                                                                                            

مغز و نخاع توسط سه لایه بافت به نام مننژ پوشیده و محافظت می شود. از بیرونی       
 ترین لایه به داخل عبارتند از: سخت شامه، ماده عنکبوتیه و پیا ماتر. 

 
ضخیم است که داخل جمجمه را نزدیک غشایی قوی و  (:Dura Materدورا ماتر)      

می پوشاند. دو لایه آن، دورا پریوستال و مننژیال، با هم ترکیب شده و تنها برای تشکیل 
سینوس های وریدی از هم جدا شده اند. دورا چین ها یا محفظه های کوچکی ایجاد می کند. 

نیمکره راست و دو چین مخصوص دورال به نام های فالک و تنتوریوم وجود دارد. فالک 
چپ مغز و تنتوریوم مخچه را از مخچه جدا می کند. ماده آراکنوئید: غشایی نازک و تار 

مانند است که تمام مغز را می پوشاند. عنکبوتیه از بافت الاستیک ساخته شده است. فضای 
                                بین دورا و غشای عنکبوتیه را فضای ساب دورال می نامند.

 



سطح مغز را به دنبال چین ها و شیارهای آن در آغوش می  (:Pia Materپیا ماتر)    
گیرد. پیا ماده دارای رگ های خونی زیادی است که به اعماق مغز می رسد. فضای بین 

اینجا جایی است که مایع مغزی نخاعی عنکبوتیه و پیا را فضای زیر عنکبوتیه می گویند. 
                                                               حمام می کند و مغز را بالشتک می کند

 
توسط دو شریان جفت، شریان های کاروتید داخلی  خون  (Blood Supplتامین خون )  

(. شریان های کاروتید داخلی 10منتقل می شود )شکل و شریان های مهره ای به مغز 
 قسمت اعظم مغز را تامین می کنند 

 

                   
    

. شریان کاروتید مشترک به سمت گردن حرکت می کند و به شریان های 10شکل .      
خون  قدامی  مغز  توسط  شریان های کاروتید داخلی و خارجی تقسیم می شود. گردش  

( تغذیه می VA( و گردش خون خلفی توسط شریان های مهره ای )ICAکاروتید داخلی )
شود. این دو سیستم در دایره  ویلیس )دایره سبز( به هم متصل می شوند.                     

 شریان های مهره ای )فقری( مخچه، ساقه مغز و تی را تامین می کنند
پس از  .یان های مهره ای مخچه، سا قه مغز و قسمت  زیرین مخ  را تامین  می  کنندشر

عبور از جمجمه، شریان های مهره ای راست و چپ به هم می پیوندند و شریان  بازیلار 

شریان بازیلار و شریان های کاروتید داخلی در پایه مغز به نام دایره  .را تشکیل می دهند

ارتباط بین کاروتید داخلی و سیستم مهره  .(11ارتباط" می کنند )شکل ویلیس با یکدیگر "

اگر  یکی  از  رگ های )اوعیه (  .بازیلار یکی از ویژگی های ایمنی مهم مغز است -ای

اصلی مسدود شود، ممکن است جریان خون جا نبی  به دایره  ویلیس  برسد  و از آسیب 
 مغزی جلوگیری کند.

 (  cells  of  the Brainسلول های مغز)
 

                                                           : مغز از دو نوع سلول تشکیل شده است

                                                                                   سلول های عصبی 
 

                                          )نرون ها( و سلول های گلیا. سلول های عصبی   

 



جسم سلولی، دندریت و  آنها از یک   اما همه  نورون ها اندازه ها و اشکال زیادی دارند، 
                                                                           یک آکسون تشکیل شده اند.

 

ای الکتریکی وشیمیایی منتقل می کند. سعی کنید نورون اطلاعات را ازطریق سیگنال ه   
های برق خانه خود را به تصویر بکشید. یک مدارالکتریکی از سیم )سیم دوانی( سیم کشی

اند   که  وقتی  یک  کلید  روشن ای  به هم متصل شدهگونه متعددی تشکیل شده است که به
ست، انرژی خود را به نورون شود. نورونی که برانگیخته اشود، یک لامپ روشن میمی

                                                 های مجاور خود منتقل می کند. 

 

خود را از طریق  یک  شکا ف  کوچک به نام سیناپس به « صحبت»ها انرژی یا نورون  
رد که ( . یک  نورون  بازوهای  زیادی به  نام دندریت دا12کنند )شکل یکد یگر منتقل می

مانند آنتن هایی  عمل  می کنند  که   پیام های  سلول های  عصبی  دیگر  را  دریا فت می 
کند آیا  پیام باید همراه باشد یا شوند،  که تعیین  میها به بدنه سلولی ارسال میکنند. این پیام

قال دهنده خیر. پیام های مهم به انتهای آکسون منتقل می شود، جایی که کیسه های حاوی انت
دهند ه  عصبی  از سیناپس عبور  های انتقالهای عصبی به سیناپس باز می شوند. مولکول

گیرند، که آن سلول را های خاصی روی سلول عصبی گیرنده قرار میکنند و در گیرندهمی
 کنبرای انتقال پیام تحریک می

                        

 

. سلول های عصبی از یک جسم سلولی،  دند ریت  و آکسون تشکیل 12شکل 

نورون ها با تبادل انتقال دهنده های عصبی در یک شکاف کوچک به  .شده اند

 .نام سیناپس با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند

     (Glia cells سلول های گلیا)

 



گلیا )کلمه یونانی به معنی چسب( سلول های مغز هستند که تغذیه، محافظت و پشتیبانی     
برابر  بیشتر  از سلول های   50تا  10ساختاری را برای نورون ها فراهم می کنند. حدود 

عصبی گلیا وجود دارد و شایع ترین نوع سلول های درگیر در تومورهای مغزی هستند.   

آنها سد خونی مغزی را تنظیم می  کنند و به  -سیت ها مراقب هستند آستروگلیا یا آسترو •

مواد مغذی و مولکول ها اجازه می دهند  با نورون ها  تعامل داشته باشند. آنها  هموستاز، 
دفاع عصبی و ترمیم، تشکیل اسکار را کنترل می کنند و همچنین بر تکانه های الکتریکی 

کنند  که ای چرب  به نام میلین  ایجاد می دندروگلیا  مادههای الیگوتأثیر می گذارند. سلول
تر حرکت کنند.        دهد سریعهای الکتریکی اجازه میبه پیام -کند ها را عایق میآکسون

( ترشح می CSFسلول های اپا ندیمال بطن ها را می پوشانند و مایع مغزی  نخاعی )• 

هستند که از مهاجمان محافظت می کنند و زباله میکروگلیا سلول های ایمنی مغز • کنند. 
 ها را تمیز می کنند. سیناپس ها را هم هرس می کنند 

                         ***************       

 

 (.Sarah Jividen RN:ساراجیوبدین ار ان) نوشته

 «.مل»: پوهندوی دوکتور سیدحسام  برگردان

 2024-06-02:  تاریخ نشر

------------------------------------------- 

 نحوه عملکرد انواع مختلف نورون ها در بدن    

       How Different Types of Neurons Work in the Body 

 : ( Neuronsنورون ها)

 و سیستم عصبی محیطی (CNS) های حامل اطلاعات در سیستم عصبی مرکزیسلول    

(PNS) های های  حرکتی، نورونها وجود دارد: نورونهستند. سه دسته اصلی از نورون

هرکدام مسئول جنبه های متفاوتی ازادراک وحرکت و همچنین  .های داخلیحسی ونورون

   .عملکردهای ضروری مغز ما نند یادگیری و تصمیم گیری هستند

ساختار آنها و نحوه عملکرد آنها ها، ها، انواع نوروندر این مقاله مروری بر نورون     

        .شودارائه می



 

    ؟ نورون ها چیست

( و سیستم CNSنورون ها سلول های حامل اطلاعات در سیستم عصبی مرکزی )      
 PNSشامل مغز و نخاع می شود،  در حا لی که  CNS( هستند. PNSعصبی محیطی )

اجازه می دهند اطلاعات را  PNSو  CNSشامل نورون ها در سراسر بدن است. آنها به 
به یکدیگر گزارش دهند و به ما اجازه می دهند فکر کنیم، صحبت کنیم، احسا س  کنیم و 

 حرکت کنیم.   
نورون ها از تکانه های الکتریکی، سیگنال های شیمیایی و انتقال دهنده های عصبی       

  استفاده می کنند.   PNSو  CNSبرای انتقال اطلاعات در سراسر 

 نورون ها چگونه کار می کنند؟       
 

نورون ها مواد شیمیا یی به نام انتقال دهنده های عصبی را در ناحیه  کوچکی  بین         
آکسون یک نورون و دندریت نورون دیگر ارسال می کنند. این فضای کوچک  که امکان 

و  CNSا همچنین به نامیده می شود. نورون ه سیناپس تبادل اطلاعات را فراهم می کند،
PNS  اجازه می دهند تا اطلاعات را به صورت آنی و دائمی به یکدیگر گزارش دهند. این

تبادل اطلاعات ما را قادر می سازد فکر کنیم، صحبت کنیم، احساس کنیم، حرکت کنیم و 
 هر کار دیگری را که بدنمان قادر به انجام آن است انجام دهیم.  

 

 نورون  توابع  یا وظایف     
 

عملکرد یک نورون شامل ارسال تکانه های الکتریکی و سیگنا ل های شیمیا یی به و       
تکمیل می « پتانسیل عمل»از مغز است. نورون ها این کار را با استفاده از فرآیندی به نام 

کنند. پتانسیل عمل جریان سریع ولتاژ الکتریکی از نورون به پایین آکسون است. این ولتاژ 
 اجازه می دهد تا اطلاعات از یک نورون به نورون دیگر در سراسر بدن منتقل شود.

 



 ساختار نورون  
 اکثر نورون ها دارای سه بخش هستند: یک جسم سلولی، یک آکسون و دندریت      

 

 بدن سلولی     
بدنه سلولی یک نورون حاوی هسته است که حاوی اطلاعات ژنتیکی ما است.        

 شامل سیتوپلاسم میشود ،مایعی که اکثرمواد سلولی رادرون نورون قرار می دهد.     همچنین
 

 آکسون ها           
شود  تا  آکسون یک خط اتصال  طولانی و با ریک است که از بد ن سلول  دور  می       
ن ها های دیگر ارسا ل کند. از طریق این تکانه ها، آکسوهای الکتریکی را به نورونتکانه

مسئول انتقال اطلاعات در سراسر بد ن هستند. آکسون ها شبیه  دم های بلند هستند. آنها به 
 بسیاری از شاخه های کوچکتر منشعب می شوند که به نورون های دیگر می رسند. 

 دندریت ها   
دندریت ها همچنین از بدن سلول های عصبی  گسترش می یا بند،  اما مسئول  دریافت      

 م از سایر نورون ها هستند.    پیا
 

های درخت هستند، اطلاعاتی را برای بازگرداندن به نورون ها که شبیه شاخهدندریت      
کنند. انتهای هر دندریت یک نقطه تماس است که به یک نورون  اجازه  می آوری میجمع

س  نامیده  می شوند . دهد تا با نورون دیگری ارتباط برقرار کند. این نقا ط تما س   سینا پ
 دندریت ها بسیاری از آنها را دارند. 

 

 سلول های گلیال       

 
نورون ها به نوع دیگری از سلول به نام   سلول های گلیا ل  متکی  هستند.  سلول های     

گلیال گاهی اوقات  به عنوان  "چسب عصبی"  نامیده می شوند زیرا اتصال بین نورون ها 
فراهم می کنند تا امکان  حرکت  اطلاعات  را فراهم   کنند.  آنها به انتقا ل مواد مغذی، را 

 هورمون ها .... می پردازند.

 انواع نورون ها 
 

سه نوع اصلی نورون وجود دارد:                                                                      

نورون های حرکتی مغز را به ماهیچه های سراسر بدن متصل می کنند. آنها تکانه های • 

الکتریکی حا وی اطلاعات  را به ماهیچه های  اسکلتی و صا ف منتقل  می کنند  و  تمام 
 حرکات بدن ما را کنترل می کنند.                                                                      

نورون های حسی نورون هایی هستند که به ما اجازه می دهند احساسات را احساس  •

های شیمیایی و الکتریکی را از های حسی، تکانهکنیم. اگر دست خود را بسوزانید، نورون
فرستند تا به مغزتان بفهمانند که در دست خود احساس درد طریق سیستم عصبی باز می



                                                                                           کنید.                 می

اینترنورون ها سلول های عصبی هستند که نورون های حرکتی را به سایر نورون های  •

 حرکتی و نورون های حسی را به سایر نورون های حسی متصل می کنند.    
 

  نورون های حرکتی        
 

به ماهیچه های  CNSنورون های حرکتی تکانه های الکتریکی و اطلاعات را از       
 بدن منتقل می کنند.  

                                                                                   
   4دو زیرگروه نورون حرکتی وجود دارد:       

 

: نورون های حرکتی فوقانی در مغز قرار دارند و با نورون های حرکتی فوقانی •     

 نورون های حرکتی تحتانی ارتباط برقرار می کنند.  
 

نورون های حرکتی تحتانی: این نورون ها پیام هایی را از نورون های حرکتی  •     

 فوقانی دریافت می کنند و آنها را به قسمت پایینی بدن منتقل می کنند.
 

 های حرکتی           ساختار نورون    
 نورون های حرکتی دارای یک جسم سلولی، یک آکسون منفرد و دندریت هستند.       

 
در نخاع با هم جمع می شوند تا گروه های عضلانی خاصی را  نورون های حرکتی تحتانی

                      کنترل کنند                                                                          
   عملکرد نورون های حرکتی

 
نورون های حرکتی تمام حرکات بدن ما را کنترل می کنند. این شامل تنفس، صحبت     

کردن، بلعیدن و حرکات گوارشی مانند پریستالیس است که غذا را از طریق دستگاه 
هستند، قرار  CNSگوارش حرکت می دهد. نورون ها در مغز و نخاع، که اندام های 

 قرار دارند.   PNSدارند. نورون ها همچنین در بقیه بدن در 
 

 نورون های حسی      
 

نورون های حسی به ما اجازه می دهند تا احساسات را احساس کنیم. به عنوان مثال،       
های شیمیایی و الکتریکی را از تکانههای حسی اگر انگشت خود را خنثی کنید، نورون

فرستند تا به مغز شما بگویند که در انگشت پا احساس درد طریق سیستم عصبی باز می
 کنید.          می

 



نورون های حسی می توانند به صورت فیزیکی، مانند احساس لمس، یا شیمیایی،       
صدا، بینایی، لامسه، بویایی  –مانند چشیدن یک تکه کیک، فعال شوند. هر پنج حواس ما 

 تحت تاثیر نورون های حسی قرار دارند.   –و چشایی 
 

ساختار نورون های حسی                                                                                     
آکسون هستند. آنها نورون های حسی حاوی یک جسم سلولی حاوی هسته، دندریت و 

همچنین ممکن است دارای پایانه های تخصصی مانند پایانه های عصبی آزاد یا گیرنده 
های محصور شده برای تشخیص محرک های مختلف از جمله لمس، فشار، دما، درد و 

 سیگنال های شیمیایی باشند. 

 
 عملکرد نورون های حسی     

 
را از دنیای بیرون و درون بدن جمع آوری نورون های حسی اطلاعات محرک ها        

 می کنند و این اطلاعات را برای پردازش به سیستم عصبی مرکزی منتقل می کنند. 
 

 نورون های داخلی 
 

اینترنورون ها سلول های عصبی هستند که بین نورون های حرکتی و نورون های     
توانند اطلاعات را به و از حسی ارتباط برقرار می کنند. نورون های داخلی همچنین می 

                        8سایر نورون ها ارسال کنند. آنها را می توان به دو نوع طبقه بندی کرد: 

بین نورون های محلی: این ها مدارهایی را با نورون های داخلی مجا ور تشکیل می  •

 دهند تا قطعات کوچکی از اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنند.    

بین نورون های رله: پیام های نورون ها را در قسمت های مختلف مغز به هم متصل  •   

می کنند.ساختار نورون های داخلی نورون های داخلی میتوانند از نظرشکل و فیزیولوژی 
کاملًا با یکدیگر متفاوت باشند. نورون های رله دارای آکسون های طولانی هستند و شامل 

 ی مختلف مغز می شوند.   اتصال نورون ها بین نواح
 

 عملکرد نورون های داخلی      
اینترنورون ها اتصال دهنده های سیستم عصبی  مرکزی  هستند  که ارتباط بین نورون    

های حسی های حرکتی و نورون های حسی را تسهیل می کنند. به عنوان مثال، اگر نورون
های   داخلی   آن  را به ید،    نورونا  شما تشخیص دهند که شما یک اجاق  را لمس کرده

 کنند تا به سرعت د ست خود  را دور  کنید . های حرکتی شما منتقل مینورون

 نورون های داخلی و افسردگی          
 

تحقیقات اخیر نشان داده است که داروهایی  که نوعی  نورون داخلی به نام گاما را مهار    
 می کنند



 
 

                                                                                                       خلاصه

نورون ها سیگنال ها را در سراسر سیستم عصبی مرکزی و محیطی حمل می کنند. آنها    
   تکانه های الکتریکی و سیگنال های شیمیایی را به مغز می فرستند. 

 

سه بخش هستند: یک جسم سلولی که شامل هسته و سیتوپلاسم  اکثر نورون ها دارای   
است. یک آکسون که اطلاعات را به دور از هسته منتقل می کند. و دندریت ها که پیام 

  های نورون های دیگر را دریافت می کنند. 
 

های های حرکتی هستند که اطلاعات را به ماهیچهها شامل نورونانواع اصلی نورون    
های حسی که اطلاعات را برای فعال کردن حواس ما منتقل کنند، نورونقل میما منت

 کنند.های حرکتی و حسی کمک میالمللی که به انتقال بین نورونهای بینکنند و نورونمی

  ختم فصل اول ------------------------------------------

 
 
 
 

 فصل دوم                

 :؟ طبیعت چیست

 طبیعت از نظر ابوعلی سینایی بلخی :تعریف 
      ازهستی است  که رو به سوی مقصد خاص دارد« اساس یا پایه »طبیعت مرتبه ای 

 «وازآن جدایی ناپذیراست.» واین مقصد در ذات عالم طبیعت است         

 : ر دانشمندانظردیگیعت از نطبتعریف 

 یاکه طبیعت:

گستردهٔ کلمه، معادل جهان یا عالم طبیعی، فیزیکی و مادی است. طبیعت، به معنای     
طبیعت در حالت کلی، به پدیدهٔ جهان فیزیکی و همچنین زندگی اشاره دارد؛ و همچنین 

 ا ستقلمرو آن از ذرات ریز اتمی  تا خود گیتیی گسترده

  .ویندآنچه که انسان، در پدیدآوردن آن، دخا لت نداشته با شد آ نرا طبیعت گ   



طبیعت، محصول دیا لکتیک ذهنی انسا ن و جها ن  ا ست. انسا ن، پیش از زندگی    
های طبیعت است. اریا یی ها ا ست. دگرگونی از ویژگی زیستهدر شهرها، در طبیعت می

به طبیعت بکر علاقه زیادی دارند، در همین راستا یک روز را به نام روز طبیعت 
 .پردازند اند و در آن روز به طبیعت گردی میکرده گذاریدر( نام )سیزده به

  

بخش بسیا ربزرگی از دانش بشر را تشکیل « طبیعت»پژوهش و بررسی مفهوم 
اغلب  به « های بشریفعالیت»ای از طبیعت ا ست، دهد؛ هرچند که بشر خود پارهمی

 قرار می های طبیعی مورد بررسی و گفتگو عنوان یک گروه جداگانه از دیگر پدیده
 .گیرند

رود ،اغلب  به مفهوم  اگرچه واژهٔ  طبیعت امروزه  در معناهای  مختلفی  به  کار می   
شنا سی و حیات وحش اشا ره دارد. طبیعت  به  حوزهٔ کلی  انواع متنوع گیاهان  زمین

  .گرددجان بازمیو حیوانات زنده و گاهی اوقات نیز به فرایندهای مرتبط با اشیای بی

شناسی و همچنین ماده و وهوا و زمینهای طبیعی، مانند تغییر در آبدگرگونی    
ا ست.  این اغلب  به معنای  محیط  ها را تشکیل دادهانرژی که تمام این چیزها و پدیده

ها،  سواحل ، و  به طور ها، جنگلزیست  یا طبیعت وحش، حیوانات وحشی، صخره
اند،  ای با مداخلات انسا نی تغییر چندانی  نکردهملاحظه کلی چیزهایی که به طور قا بل

  .اند ا ست یا با وجود این مداخلات به کار خود ادامه داده

 از نظر ارسطو ، ابن سینا وآورونس« طبیعت» مفهوم 
 

            THE CONCEPT OF 'NATURE' IN ARISTOTLE, 

                                AVICENNA AND AVERROES*  

                                                                                             چکیده ها
این مطالعه به طور خاص به "طبیعت" به عنوان موضوع فیزیک یا علوم طبیعی،         

همچنین در مورد  . دازددر "فیزیک" خود توضیح داده است، می پر ارسطوهمانطور که 
  (1037)متوفی    ابن سینا   توسط تعاریف طبیعت و به طور خاص طبیعت فیزیکی که 

ست،  شده ا   ارائه  ارسطو  ( در تفسیرهای خود بر "فیزیک"1198)متوفی آوروئس  و
یک اصل  به عنوان   طبیعت از   ارسطو  ابن سینا و آوروئس در برداشت .بحث می کند

لی که به نظر ارسطو موضوع فیزیک به نظر می  حا در  . حرکت و استراحت مشترکند
طبیعی است، و  رسد طبیعت یا آنچه در طبیعت وجود دارد، ابن سینا معتقد است که جسم 

ست، در  طبیعی ا آوروس معتقد است که موضوع فیزیک یا علوم طبیعی شامل چیزهای 



ابن   ارسطو؛ ماده؛ فیزیک؛ تمرکزطبیعت؛یر جزئی در تغی .آنچه که تشکیل می دهد
 سینا؛

 

به عنوان موضوع فیزیک، یا علوم طبیعی، همانطور که ارسطو « طبیعت»این مقاله به     
نا  )متوفی توضیح داده است، می پردازد. همچنین  به تعا ریفی  که  ابن سی« فیزیک»در 

( در تفسیرهای خود بر "فیزیک"   ارسطو   از طبیعت  1198( و آوروئس )متوفی 1037
ارائه کرده اند، ، به ویژه برتوضیح طبیعت فیزیکی می پردازند. ابن سینا   و آوروئس در 
برداشت ارسطو از طبیعت به عنوان یک اصل حرکت و استراحت  شریک  یا همنظر اند 

رای ارسطو به نظرمی رسد هد ف فیزیک طبیعت یا آن چیزی است که در در حا لی  که  ب
 طبیعت وجود دارد، 

 

بیا ن می کند که هد ف   Averroesابن سینا استدلال می کند که این جسم طبیعی است، و  
فیزیک یا علم طبیعی  که از چیزهای طبیعی تشکیل شده است،  میتوان گفت که تا حدودی 

 متفاوت است. 

 

 Averroesتاکید . طبیعت؛ فیزیکی؛ ماده؛ ارسطو؛ ابن سینا؛    
_____________________________________                                         

( و 1037تعریف طبیعت، و به طور خاص طبیعت فیزیکی ، توسط ابن سینا  )متوفی     
" ارسطو مورد بحث قرار گرفته ( در تفسیرهای خود بر "فیزیک1198آوروئس )متوفی 

و تا آغاز   کند. می  نده دوره کلاسیک تعیین  قیما است، که لحن این موضوع را برای با
یا علوم   فیزیک  موضوع   به عنوان به "طبیعت"   ص لعه به طور خا رنسانس. این مطا

 طبیعی، همانطور که ارسطو در "فیزیک" خود توضیح داده است، می پردازد.   
 

)که به انگلیسی به « الشفا»توان در اثر بزرگ او، درخشش ابن سینا در این اثر را می      
از علوم، که شامل سه رشته اصلی   المعارفیست(، دایره ترجمه شده ا« درمان»و « شفا»

. این اثرتفسیرتحت اللفظی مجموعه متافیزیکو فیزیک، منطق .فت ست، یا قرون وسطی ا
ست،  ا  به آن پرداخته  ارسطو  که  ت اصلی را نیست، حتی اگر ابن سینا تمام نکاارسطو 

 لمس کند.
 

       Averroes  نوع تحت اللفظی تری از تفسیر بر آثار ارسطو ارائه می دهد، به ویژه
شده   سروده  نی او سیر بلند او، که به نظر می رسد پس از تفسیرهای کوتاه و میا در تفا

بررسی درک   برای  من  مبنای  عنوان براین، "تفسیر طولانی بر فیزیک" به  است. بنا
Averroes  .از طبیعت خواهد بود 

 
سب است از ارسطو و تعریف او از  قبل از بررسی آرای ابن سینا و آوروئس، منا         

 موضوع فیزیک یعنی طبیعت شروع کنیم.
 



عرب، -فیلسوف  و پزشک اند لسی (  1198دسامبر  10 - 1126)ابن رشد( )اوروس 
، اسپانیا به دنیا کوردوبااو در  .استاد فلسفه و شریعت اسلامی، ریاضیات و پزشکی بود

آوروس  بیشتر  به  خاطر  تفسیرهایش بر آثار   .آمد و در مراکش،  مراکش درگذ شت
نی های لاتیمعدود ترجمه .ارسطو که عمدتاً در غرب فراموش شده بودند، مشهور است

موجود از آثار ارسطو عمدتاً توسط محققان اروپایی نادیده گرفته شده بود، و از طریق 
، که از قرن دوازدهم آغاز شد، بود که میراث ارسطو Averroes های لاتین آثارترجمه

آوروس کوشید  تا فلسفه  ارسطویی را با الهیات اسلامی تطبیق  .در غرب بازیا بی شد
سفه والهیات دومسیرمتفاوت برای درک حقیقت یکسان هستند.... دهد و نشان دهد که فل

 تفصیل توسط این قلم...
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             ارسطو درباره طبیعت -1

  
به ویژه  در دو  «  فیزیک»ارسطو طبیعت )فیزیک( و فرآیندهای طبیعی را در 

ضمن بررسی نظریات  کتاب اولکتاب اول این اثر تعریف می کند. ارسطو در 
گوراس   ،   آنا کسیما ندر، ما نند   آناکسا  –فیلسوفان پیشا سقراطی، پیشینیا ن او 

و نظریات  آنها درباره  -دموکریتوس، امپدوکلس و به ویژه ملیسوس و پارمنیدس 
جهان، درک خود از طبیعت را معرفی می کند. با حرکت همراه است، به این معنا 
که همه یا برخی از چیزهای طبیعی در حا ل  حرکت هستند. به همین دلیل، او در 

تحقیق اینکه  آیا آنچه وجود دارد »س و ملیسوس اظهار می دارد که برابر پارمنید 
، «فیزیک»یکی است و بی حرکت است، کمکی به علم طبیعت نیست. ) ارسطو ، 

184b25-185a1 )2 

 
دنیا رفتن از خصوصیات جوهرهای طبیعی علاوه بر این، به وجود آمدن و از    

است و علم طبیعی تغییر و عنا صر متغییر در جها ن طبیعی،  یعنی شکل  )مانند 
، و محرومیت )عدم «(گوشت»، ماده )مانند «(انسان»شکل( را در نظر می گیرد. 

شکل خاص(. وی از عنا صر چهارگا نه زمین، آب، هوا و آتش  به عنوان اجزای 
یاد می کند. طبیعت همچنین می تواند به جوهرها یا جوهرهای  جهان طبیعت

طبیعی اشاره داشته باشد و به یک علت خاص، علت مادی یا ماده ماده مورد نظر 
مربوط باشد. کتاب اول "فیزیک" توضیح می دهد که چه چیزی متعلق به علوم 

 طبیعی است و چه چیزی نیست. 
 

کند و تری تعریف میرا به طور خاص طبیعت« فیزیک» کتاب دوم ارسطو در   
دهد. از جمله مواد طبیعی گیاهان و جانوران و اجسام آن را در مقابل هنر قرار می

 ساده مانند عناصر هستند. 
 



خود   به خود   که  ست در موادی  ا  ذاتی  و استراحت  طبیعت، اصل حرکت    
خارجی یا تصادفی. از این حرکت می کنند یا ساکن می شوند و نه از طریق علت  

رو طبیعت یک اصل درونی است، نه خا رجی، حرکت و سکون در جوهرها، و 
به اشیا گفته می شود که اگر این اصل   درونی  را  داشته  با شند، مطابق طبیعت 

یا جهت های  مختلفی به خود بگیرد.     می تواند اشکا ل  حرکت طبیعی 3  .هستند
عنوان تواند بهمعین راکنترل وتوضیح می دهد. طبیعت میطبیعت اعمال یک ماده 

همچنین تغییر   ، اما عمل کند  حرکت، ویژه درمورد  علت یا عامل مؤثر ماده، به
کند. شکل طبیعی فاسد شدنی است و توسط فیزیک، علم طبیعت، مطالعه می
 شود.   می

یوانی است که می به طور خاص، نمونه هایی از مواد طبیعی برای مثال ح      
تواند حرکت کند یا استراحت کند. همچنین اجرام آسمانی که خود به خود حرکت 
می کنند و همچنین گیاهانی که حرکاتشان محدود است، زیرا آنها فقط می توانند 
در حین رشد به سمت بالا حرکت کنند. به عقیده ارسطو، مفهوم حرکت، اشکال 

خواننده مدرن فوراً شهودی نیست. علاوه بر  دیگری را در بر می گیرد که برای
ارسطو همچنین  5حرکت در فضا، تغییر و رشد نیز حرکت را تشکیل می دهد.

آنچه را که طبیعت رخ می دهد، مانند حرکت آتش به سمت بالا یا سنگ به سمت 
 پایین تعریف می کند. اینها حرکات طبیعی هستند.   

 
در مقابل اشیاء   را  طبیعی یعت و هنر، اشیاء ارسطو در مورد تفاوت بین طب      

یک میز   براین مصنوعی قرار می دهد که محصول یک هنر یا صنعت هستند. بنا
توسط عوامل  ید  را ندارند. آنها با رت حرکت  یه به خودی خود قد یا یک چهارپا

خارجی دیگر جابجا شوند. بعلاوه، اشیاء مصنوعی، بر خلاف اجسام طبیعی، نمی 
مثلی ندارند پس از تمایز   تولید  ظرفیت کنند. آنها هیچ  نند خود را تولید  توانند ما

طبیعت از هنر، ارسطو به این موضوع می پردازد که طبیعت دقیقاً از چه چیزی 
طبیعت در  ماده و صورت تشکیل شده اند. تشکیل شده است. یعنی مواد طبیعی از 

تلاش می  آنتیفون  برای مقابله با استدلال ؟ استاگیریتکدام یک از اینها قرار دارد
که   کند که از آنجایی که ماده، بر خلاف شکل، تغییر نمی کند، و به نظر می رسد

ن طبیعت برای تعیی  بیشتری  ادعای شکل  به   کاملًا پایدار و بادوام است، نسبت
 دارد.   

                                                                                                             
به خودی خود   که  آن  بلافصل  برخی ماهیت یا جوهر یک شیء طبیعی را با آن ترکیب

تخت است و برنز   طبیعت  بچو ل.  یی می کنند، به عنوان مثا سا بدون ترتیب است شنا
شتید و  تختی کا  اشاره می کند که اگرآنتیفون  ماهیت مجسمه. به عنوان نشانه ای از این

چوب پوسیده قدرت پرتاب را به دست آورد، تختی نیست که بالا می آمد، بلکه چوبی بود 
حالی ست، در  که نشان می دهد چیدمان مطابق با قوانین هنر صرفاً یک صفت تصادفی ا

یابد. )ارسطو، طور پیوسته در طول این فرآیند ادامه میکه جوهر آن دیگری است که به
 (193a9-17، «فیزیک»



با این حال، ارسطو این استنباط را نمی پذیرد و به هیچ وجه اولویت شکل یا شکل را به 
که فرم )مثلًا شکل یا   یی آنجا از   .عنوان اجزای تشکیل دهنده مواد طبیعی بیان می کند

)مثلًا   می کند، و ماده  را بالفعل ست که ترکیب  لی ا تعریف یک ماده منفرد( اصل فعا
قابل   نی با فرم ، طبیعت به آسا فت می کند ست که شکل را دریا چوب( عنصر منفعل ا

که   ست حتی در مواد طبیعی )برخلاف بستر(، شکل آن ا .موضوع شناسایی است تا با
  ه مورد نظر را مشخص می کندماد

براین طبیعت با علل چهارگانه )عامل،  بنا  .ف است طبیعت نیز یک غایت یا یک هد    
و از بین رفتن   ماده، غایت و صورت( شناسایی می شود که تغییر، و نیز به وجود آمدن

الطبیعه  بعد با ما علم    این   صر عنا آشکار می شود که برخی از  .را توضیح می دهند
نند علل اربعه و ماهیت جوهر، اما ارسطو اینها را به دلیل حرکت و  همپوشانی دارند، ما

 هد.تغییر در عالم طبیعت مورد مطالعه قرار می د

 ابن سینا در مورد طبیعت  -2
 

فیزیک  موضوع   که  کند تصریح می )الشفاء(  شفا « فیزیک»ابن سینا در فصل اول      
ص « شفا« فیزیک»علی سینا، و)اب« جسم محسوس است تا آنجا که درمعرض تغییراست»
توضیح    ( و این بدن سه بعد دارد. او شرایط معرفت را در رابطه با گونه ها و جنس ها3

می شود،  شناخته  بسیط   می دهد و خاطرنشان می کند که کلی برای عقل به عنوان چیزی
موضوع  از   درک ابن سینا  8. ست نزدیکتر ا  خاص به حواس در حالی که شیء مرکب

فرآیند   یک  عنوان به   بر طبیعت  دومی فیزیک متفاوت است. ارسطو، با توجه به اینکه 
ترتیب، فصل های   ین طبیعی تمرکز دارد. بد بر اجسام  ابن سیناارگانیک تمرکز دارد، و 

و   ماده همان  که   ن آ  و اصول طبیعی  جسم   ابن سینا به تبیین« فیزیک»سوم و چهارم 
صورت جسم خاص است، اختصاص دارد  و صورت جسما نی را در  خود می داند. ماده 

علاوه  بر این دو عنصر،    9جسم را می توان ماده، موضوع، جزء و عنصر نیز نامید  . 
   عامل و غایت را ذکر می کند: 

 
: و عامل و غایت. فاعل آن چیزی ا ست که صورت بدن نیز دارای اصول اضافی است    

متعلق به اجسام را در ماده آنها قرار می دهد و بد ین  وسیله  ماده  را از  طریق   صورت 
موجود می کند و از ]ماده و صورت[ مرکب را به وجود می آورد، جایی که  ]مرکب[  به 

آن. غایت آن است که به  واسطه صورت خود عمل می کند و عمل می کند. بر اساس ماده
 (16، ص «فیزیک الشفاء»خاطر آن این اشکال در امور قرار می گیرد. )ابوعلی سینا، 

 
ابن سینا معتقد است که این چهار اصل مختص فیزیک نیستند و بد ین ترتیب  وجود  آنها    

بیعی در متافیزیک ثابت می شود. از آنجایی که تغییر نیز عنصر مهمی است که در مواد ط
مشاهده می شود، وی عامل مهم دیگری را در تبیین تغییر در مواد طبیعی مطرح می کند، 

یعنی محرومیت یا عدم وجود شکلی خاص. بدون آن، فرم نمی تواند موضوع خاصی را 
 توانست برنزه کند. شد، نمیتر از بدن خارج نمیترک کند. برای مثال، اگر رنگ روشن



 
ده، اصول جدایی ناپذیر بدن و محرومیت برای توضیح تغییر آن بدن بنابراین شکل و ما    

ضروری هستند. به طورمشخص تر،شکل تولید یک جوهرراتوضیح می دهد و محرومیت 
این  10)زمانی که شکل اسا سی ترکیب را ترک می کند(  فسا د آن  را توضیح  می دهد. 

پیش از پرداختن  به  مفهوم  یناابن سیابد و در فصل چهارم بحث در فصل سوم ادامه می
    کند. های پارمنیدس و ملیسوس را تحلیل میطبیعت در فصل پنجم، دیدگاه

 
او حرکتی را که از خود ماده طبیعی ناشی می شود و حرکتی را که ناشی از یک شیء     

   یا عامل خارجی است تشخیص می دهد: 
 

افتد  که بلافاصله  در معرض  دید ما قرار اعمال یا حرکات خاصی در بدن اتفاق می       
می گیرد. حا ل از یک سو در می یا بیم که  برخی  از آن افعال و حرکات از علل خارجی 
خاصی است که وقوع آنها را در ]بدن ها[ ضروری  می کند ، مثلًا  گرم  شدن  آ ب و بالا 

ها[  نا شی گر از ]جسمشویم که اعمال و حرکات دیآمدن سنگ. از سوی دیگر، متوجه می
مثلًا  -شوند  شوند  که  به علت خا رجی ردیا بی  نمیای انجام میگونهها[ بهاز خود ]جسم

کنیم و سپس آن را به حال خود رها کنید، از طریق طبیعت خود خنک وقتی آب را گرم می
می کنیم،   می شود. و هنگامی که سنگ را بالا می آوریم و سپس آن را  به حال خود  رها

   11(37، ص «فیزیک الشفاء»از طبیعت خود می افتد. )ابعلی سینا، 
 

مفهوم او از طبیعت به عنوان چیزی که مستلزم نظم و قاعده است از تمایز بین طبیعت      
و حرکت تصادفی آشکار می شود. به گفته ابن سینا، اگر مانعی وجود نداشته با شد، همیشه 

ل می شود. سنگ اگربا مانعی برخورد نکند به سمت پا یین می اعمال طبیعی خاصی حاص
افتد. همانطور که بعداً در "فیزیک" ذکر می کند، در مثالی که از ارسطو به عاریت گرفته 
شده است، اگر در این راه سر کسی را بشکند، تصادفی ا ست، زیر ا در  ذات  سنگ   این 

د.  علاوه  بر ا ین، به عنوان مثال، شخصی که نیست که همیشه از خود این اثر را ایجاد کن
 در قایق حرکت می کند ثابت است، گفته می شود که به طور تصادفی حرکت می کند.

 

 ابن سینا طبیعت را که یک قدرت معین است، با کیفیت ذاتی مواد معینی که به صورت        
ین بیا ن می  کند  که  این خودکار یا اتوما تیک حرکت می کنند، شنا سا یی می کند و همچن

چهار عنصر دارای ویژگی ها و طبیعت خاص خود هستند که اعمال آنها را تعیین می کند. 
آب سرد و زمین سنگین است. او طبیعت  را  به طور خا ص  با حرکت  یا گرایش طبیعی 

ان عناصر طبیعی و مواد طبیعی مانند سنگ می شنا سد، طبیعت  اگرچه می تواند  به گیاه
گذارد، تا جایی و حیوانات نیز گسترش یابد. با این حال، اراده یا افعال اختیاری را کنار می

گاهی طبیعت به هر چیزی که عملش بدون  مشورت  و انتخاب از »افزاید: که ابن سینا می
توان گفت[  طبیعتاً یا  شود، به طوری  که عنکبوت  ]میگیرد، اطلاق میآن سرچشمه می

بافد. این امر در مورد حیوانات مشا به نیز صد ق می کند،  طبیعتی  که اجسام  میسرشتاً 
طبیعی به واسطه آن طبیعی هستند و ما در اینجا قصد بررسی آ ن  را داریم ،  طبیعت  به 

قدرتی که حرکت و تغییر ایجاد می کند  و  از آن عمل »معنای اول است، یعنی به عنوان 



، «فیزیک شفا»)ابعلی سینا، « واحد، بدون اراده پیش می رود طبق یک مسیر«. می شود
 (. 39ص 

 
این شا مل حرکا ت کرات سما وی یا حرکت گیاها ن در هنگام رشد و حرکت حیوانات      

(.  بنا بر این  با ید یا الوهیت است )به ترتیب به استثنای روح آسما نی،  رویشی  و حیوانی
و فرآیندهای  ارادی و تصادفی متما یز کرد.  با این حال  که حرکات طبیعی را از حرکات 

در طبیعت می توان عوامل طبیعی را یافت که داوطلبانه هستند و آنهایی که نیستند . برخی 
از اعمال طبیعی مستلزم دانش و مشورت ا ست در حالی که برخی دیگر اینگونه نیستند. با 

صمیم عمدی ناشی می شود، داوطلبا نه ا ست تا این حال، به بیان دقیق، اقدامی که از یک ت
طبیعت به عنوان اولین »طبیعی. همانطور که دیدیم طبیعت یک اصل درونی حرکت است: 

اصل حرکت و استراحت در چیزی که اسا ساً به آن تعلق  دارد و نه تصا دفی  تعریف شده 
 (.  40، ص. «فیزیک شفا»)ابعلی سینا، « است

 
معین ا ست،  زیرا به خودی « سبب»ابن سینا  و ارسطو،  یک علت  طبیعت، برای       

خود ایجاد حرکت می کند، و این می تواند با توجه به دسته بندی های مختلف ما نند کمیت 
)مثلًا افزایش حجم(، کیفیت )اگر آب گرم شده  پس از  سرد شد ن آب  سرد شود،  و اتفاق 

بالا حرکت می کند(،  یا  ماده )اگر شکل خود را  بیفتد.(، مکان )هنگامی که آتش به سمت
توان با شکل، مانند عناصر، یا با مبدأ حرکت یا تغییر جوهری  تغییر دهد(. طبیعت را می

( به عنوان اصل 1شنا سایی کرد. ابن سینا سه معنای اصلی را از طبیعت متمایز می کند: )
(  وجود 3ه می کند،  و  سرانجام  )( به عنوان چیزی که جوهره را زند2تغییر و حرکت، )

 «.   یا بودن چیزی»چیزی.
 

علاوه بر این، همانطور که دیدیم، او برداشت وسیع  ارسطو از حرکت  را به یاد می      
آورد که شامل تغییرات در کیفیت، مکان و کمیت می شود. حرکت  طبیعی  را نیز  باید از 

استدلال را که  پس از ارسطو مطرح شد، نمی  حرکت اجباری تشخیص داد.  ابن سینا این 
پذ یرد که طبیعت به خودی خود حرکت نمی  کند،  بلکه چیزی در او ایجاد می کند. او این 

 داند.  ای به نظریه ارسطو می را اضافه
 

ابن سینا در فصل ششم، موضوع ارسطویی اولویت  شکل بر ماده  را  بیشتر  برجسته      
ارزش  آن  را دارد «  شکل»رسطو در این واقعیت هم عقیده ا ست  که فرم می کند. او با ا

 چیزی نامیده شود تا عنصر مادی.    « nature»که ماهیت
 

و ماده چیست؟ ماهیت  یک اصل  حرکت است، « شکل» رابطه طبیعت با صورت یا      
و ماده دارای در حا لی که صورت آن چیزی ا ست که ماهیت  یک چیز  را تعیین  می کند 

صرفاً  با شکل   «nature»ماهیت یا صورت آن ا ست.واین چگونه ا ست ازاینکه ماهیت 
 قابل شناسایی نیست؟ گاهی اوقات چنین است، یعنی در مواد ساده، مانند عناصر چهارگانه.  

 



هنگامى كه صورت و ماهیت بر هم یا باهم  منطبق باشند، ماهیت به معناى  اعما ل و      
 كات ناشى از یك طبیعت ا ست، در حالى كه بقاى چیزى نا شى از صورت ا ست:  حر

 
در برخی موارد، ماهیت چیز فقط شکل آن ا ست، در حا لی  که  در برخی دیگر چنین      

نیست. در مورد بسیط ]یعنی عناصر[، ماهیت همان صورت است، زیرا ماهیت آب ]مثلًا[ 
آب است. به هر حال، این ماهیت فقط زما نی ا ست که همان جوهری است که به وسیله آن 

از یک جهت در نظر گرفته شود، در حا لی که اگر  به گونه ای دیگر در نظر گرفته شود، 
یک شکل ا ست. پس هرگاه مربوط به حركات و افعا لى با شد  كه  از آن نا شى  مى شود، 

معیشت  آب  نوع  با شد  و آثار و  ماهیت نامیده مى شود; در حا لي كه  هرگاه  مربوط  به
فیزیک »حركات ناشي از آن در نظر گرفته نشود، صورت  نامیده مي شود.  )ابعلی  سینا  

 (45ص « الشفاء

. 

همانطور که دیدیم، ابن سینا استدلال می کند که طبیعت را می توان به طرق مختلف         
نها  طبیعت  یا این مواد طبیعت به ای «1». تعریف کرد، اما در درجه اول به سه صورت

اما همچنین "به عنوان چیزی که « 2»عنوان اصل حرکت و سکون به خودی خود هستند، 
« 3»به وسیله آن جوهر هر چیزی وجود دارد" )آن چیزی که جوهر را زنده می کند(  و 

 (.   47همچنین "خود وجود هر چیزی" )آوی سینا، "فیزیک شفا، ص 
 

بخشد، اختلاف نظر  فیلسوفان به طور سنتی در مورد چیزی که به  چیزی حیا ت می       
 دهند. را به صورت و برخی دیگر به ماده نسبت می«  substance» داشتند، برخی اصل

 
او به این موضوع می پردازد که ادعا می کنند که نه ماده،  شکل، ماهیت یک جوهر        

با ذکر استدلال آنتیفون  که  توسط  ارسطو  مورد  بحث  قرار  را تشکیل می دهد. ابن سینا
گرفت، ادعا می کند که آنتیفون شکل را با تصادف اشتباه می گیرد، زیرا معتقد ا ست   که 
ماده، به عنوان چیزی که در یک جوهر باقی می ماند، آن را موجود می کند، در حالی که 

اما شکل، گوهر چیزی را مشخص  می کند، در  شکل می آید و می رود. از نظر ابن سینا،
حالی که حادث، کیفیت متغیری است که در امر جوهر وجود دارد. در حالی که فرم ها می 
توانند تغییر کنند، شکل اسا سی )به عنوان مثال، جدول( چیزی ا ست که وجود دارد، حتی 

دی تنها امکان وجود اگر تصادفات ممکن است متفاوت با شند، ما نند رنگ خاص. علت ما
را فراهم می کند و صورت با فراهم آوردن جوهری  با وجود خاص خود، وجود بالفعل را 

ها یی تولید شود و ممکن است شاخهفراهم می کند. در حالی که یک بستر چوبی تجزیه می
ود کند و رشد کند، طبق مثالی که آنتیفون برای حمایت از این دیدگاه ارائه کرد که ماده وج

 بودن به جای  ماده، یک شکل ا ست.   کند، به گفته ابن سینا، حتی چوب را فراهم می
 

بنابراین، صورت کامل یا شکل کامل  را هم در اجسام بسیط و هم در اجسام مرکب     
 )ماده( ماهیت می گویند،  اما  در مورد  اجسام  بسیط  که  فاقد ماده  هستند، واضح تر.  

 



همچنین در مورد اصطلاحات مختلف مربوط به "طبیعت" مانند "طبیعی، آنچه  ابن سینا    
دارای طبیعت است، آنچه طبیعتاً است، آنچه به طور طبیعی ا ست، و آنچه از سیر طبیعی 

( و همه آنها به تعریف 50پیروی می کند" صحبت میکند )ابعلی سینا، "فیزیک شفا"، ص 
 شاره دارند.  طبیعت و یک اصل خاص از خودمختاری ا

 
او تصور معروف خود را از ماهیت به معنای ذات ذکر  می کند، آن چیزی که نه کلی      

است نه خاص، بلکه اگر به چند فرد مشابه اطلاق شود، کلی می شود و اگر برای یک فرد 
، Duns Scotusواحد یا محمول از آن اطلاق شود، خاص می شود. این مفهوم بعداً توسط 

کرد،   اتخا ذ شد.  از  این  رو های ابن سینا در مورد مسائل دیگر پیروی مییدگاهکه از د
 طبیعت اسا ساً به معنای چیزی جها نی یا خاص نیست.   

 
ممکن است تفاوتی بین طبیعت، همانطور  که  در  مورد  کلیات  و  جزئیات گفته شد       

ضروری ا ست . این  با ماهیت خاص  وجود داشته با شد. به عنوان مثال، مرگ یک پایان
یک بدن در تضاد است، زیرا به نفع آن نیست و آن را ازبین می برد، اما با طبیعت جهانی 
مطابقت دارد و حفظ می کند. ابن سینا در اینجا ادعا می کند که بدون مرگ  فضا یی برای 

گاه  او  از مشیت، افراد بیشتر در جهان وجود نخواهد داشت. این موضوعی است که با دید
نیز یاد می کند، گره خورده ا ست. به عقیده ابن سینا، « نظم جهانی»که او از آن به عنوان 

ممکن نیست وقتی که اگر افراد را در انزوا در نظر  بگیریم.  « خواست الهی»درک مشیت
 نظم  جها نی  در طبیعت موضوع مورد علاقه ابن سینا است که او در برخورد با طبیعت

 معرفی می کند.
 

پرسش دیگری که ارسطو مطرح کرد و ابن سینا آن را تحلیل کرد، روش  اثبات وجود     
طبیعت است. توجه به این نکته ضروری است که همانطور که دید یم  طبیعت   یک  علت 
ا ست و به گفته ابن سینا جسم طبیعی موضوع رشته فیزیک ا ست.  او معتقد ا ست که یک 

واند موضوع خود را اثبا ت کند، زیرا این امریک دور باطل را تشکیل می دهد. علم نمی ت
بنابراین وجود موضوع یک علم باید توسط علم دیگری ثابت شود، هما نطور  که  ارسطو 

ثابت کرده است. بدیهی است که هر چیزی که جابجا شده یک « تجزیه و تحلیل پسین»در 
ن محرک را دارند. اما اگر دلیلی لازم باشد، متعلق محرک دارد و بعضی چیزها در خود ای

به فلسفه اولی، یعنی متافیزیک است. هما نطور  که  بعداً  خواهیم  دید،  این  نکته  توسط 
Averroes مورد منا قشه ا ست 

3- Averroes     درباره طبیعت 
 
 

، نکات اصلی مفهوم طبیعت را که ارسطو و «تفسیر طولانی بر فیزیک»در  آوروس      
کند. طبیعت یک  اصل  حرکت  و تغییر  در  مواد طبیعی اند، تحلیل میابن سینا بیان کرده

 است. این حرکت یا تغییر می تواند در چند ین دسته مانند کیفیت و کمیت یا مکان رخ دهد.
 



مه چیزهای طبیعی دارای اصول، علل و عنا صری  هستند و او تصدیق می کند که ه      
 از طریق این علل و عناصر شناخته می شوند.  

 
آوروئس همچنین اصل ارسطویی را تأیید می کند که هر چیز  متحرک  یک محرک        

دارد، اما چیزهای طبیعی خودشا ن حرکت می کنند در حا لی که چیزهای  مصنوعی یک 
ارند. او ما نند ارسطو معتقد ا ست که هر جوهر طبیعی  دارای سه اصل محرک بیرونی د

، اگرچه  طبیعت به «  privation »است که عبارتند از: صورت ، موضوع  و محرومیت 
 ویژه با صورت همراه است.      

 
چیزهای طبیعی بر  19علاوه بر این، ماهیت نوعی علت است، غیر از اراده و شانس.      

نوعات  یا چیزهای مصنوعی ، در خود اصل تغییر و سکون دارند و بر اساس خلاف مص
این اصل، در جما د )مانند عنا صر( و جا ندار، طبیعی نامیده می شوند . این  اصل  شامل 
تغییراتی ما نند رشد در گیاهان، تغییر، تولید و فسا د در مواد طبیعی ا ست. همچنین شامل 

کب می شود، مثلًا بر حسب ماده، اگر یک چیز سا ده با شد، و تغییر کیفیت در چیزهای مر
بر اسا س شکل، اگر یک چیز مرکب با شد. ، اما در جای خود تغییر می کند.  اصل تغییر 

 . ( corruption)   در چیزهای مرکب ا ست، ما نند نسل و فسا د.
 

ی گوییم  که   اشیاء او به موضوع مهمی در مورد تغییر در مکان می پردازد. چرا نم     
مصنوعی خودشان حرکت می کنند )مثلًا مجسمه ای از سنگ مرمر( در حا لی   که  مثلًا 
یک سنگ خودش حرکت می کند  تا مکان طبیعی  خود را بازیابد )مثلًا اگر به سمت  بالا 

بیان می کند  که اشیاء  مصنوعی  تنها به  Averroesپرتاب شود، خودش پا یین می آید(؟ 
طور تصادفی ازخود حرکت میکنند، زیرا آنها در خود اصل حرکت و استراحت یا سکون  

 ندارند. این فقط تا جایی اتفاق می افتد که آنها از یک ماده طبیعی ساخته شده باشند .
کند و اصل و علتی  که  از  طریق آن تغییر می»کند: گونه تعریف میاو طبیعت را این     

 Averroes, "Long« )رد،  در ابتدا و به خودی خود، و نه تصا د فیگیدر آن قرار می

Commentary on the Physics", 49B ترجمه من(. طبیعت یک  اصل بد یهی ا ست ,
 و یکی از اصول فیزیک ا ست.   

 
کند  که  صورت داند و مانند ارسطو بیا ن  میاو همچنین ماهیت را ماده و صورت می     

مید ن ماهیت است تا ماده، چنان که دیدیم، زیرا دومی منفعل است در حالی که تر نا شایسته
جنبه های مختلف مربوط به  صورت  را  توضیح  می دهد و  Averroesاولی فعال است. 

، کسانی که ادعا می کردند  ماده ماهیت اشیاء اسکندر آفرودیزیاسادعا می کند که به گفته 
ی دانستند. با این حا ل، از آنجا یی که این شکل ا ست که را تشکیل می دهد، صورت را نم

این تأمل در   آوروس نام هر چیزی را می دهد، ماهیت آن را نیز تشکیل می دهد.  سپس  
جداگانه می فرم را به عنوان نقطه شروعی برای نقد و رد ایده افلاطونی در مورد اشکا ل  

گیرد. فرم فقط طبق تعریف از ماده جداست. در غیر این صورت فرم همیشه همراه با ماده 
برمی آید، نظریه اشکال « شفا« »متافیزیک»یافت می شود. ابن سینا نیز همان طور که از 

کند که در رد اشکال جداگانه به اندازه جداگانه را رد می کند. با این حال، آوروس فکر نمی



افی پیش برود. به عنوان مثا ل، این تصور  که  عقل فعال  )آخرین عقل نشأ ت گرفته در ک
طرح واره نوافلاطونی( مولد اشکا ل است، با این  فرض که آن اشکا ل  و کلیات  در  آن 
وجود دارد، به تخمین آوروئس، شکلی از  افلاطون گرایی ا ست. صورت واقعاً هرگز از 

 جدا نیست.ماده یا موضوع ذاتی 
 

به ابن سینا وارد  Averroesاین ما را به یکی دیگر ازانتقادات رایج دیگری می برد که     
می کند. دومی تأیید می کند که موضوع فیزیک باید در علم متافیزیک یا فلسفه اول ا ثبا ت 
شود، اگرچه می توان جوهر طبیعت را در فیزیک یا فلسفه  طبیعی شنا خت  و مورد بحث 

با کل رویکرد ابن سینا به فیزیک مخالف است. به گفته  Averroesرار داد. با این وجود، ق
او، ابن سینا معتقد است که فیزیک فقط با ماده نزدیک سروکار دارد.  در  واقع ،  از نظر 

Averroes ،با ماده اولیه نیز سروکار دارد، که فرض می شود  زیربنای  چها ر  عنصر ،
ماده ا ست. در واقع، ارسطو ادعا می کند که هم ماده اول و  هم محرک  اولین شکل مرئی

اول در فیزیک، همانطور که آوروئس ادعا می کند،  از طریق یک  علامت طبیعی اثبات 
( به اثبا ت  رسیده ا ست، 8)کتاب « فیزیک»می شوند. وجود محرک نخست، یا خدا، در  

علل »ردند. دومی هدف این علم را شناخت  همانطور که هم ارسطو و هم آورروس بیان ک
می داند و موضوع  این علم عبا رت  است « انواع معقول و اسباب حوادث موجود در آنها

از. چیزهایی که با حواس شناخته می شوند و خود تغییر می کنند و در  خود  اصل حرکت 
ی ماده، صورت، و استراحت دارند. هد ف این کتاب شناخت علل همه چیزهای طبیعی  یعن

 .  23(1Kفاعل و غایت است. )آوروس، "تفسیر طولانی بر فیزیک"، 
 

ابن سینا به نوبه خود فکر نمی کند  که  در فیزیک  می توان  به موضوع  ارزشمندی       
مانند خدا پرداخت. بلکه وجود خدا را باید در متافیزیک نشان داد. ا ین  باعث  می شود که 

Averroes یک" متهم شود که ابن سینا  در حقیقت  از هما ن روشی  برای  اثبات در "فیز
وجود خدا استفاده می کند که متکلمان مسلمان. بنابراین روش های ابن سینا به طور آشکار 

 درست نیست، اما در نیمه راه بین روش مشاء و روش الهیات قرار دارد 
 

                           . نتیجه گیری                              4.  

در مطالب فوق به نظر می رسد که ابن سینا و آوروئس در برداشت ارسطو از طبیعت     
به عنوان اصل حرکت و استراحت مشترکند.  در حا لی  که طبق  نظر  ارسطو  موضوع 

ا ست که فیزیک به نظر می رسد طبیعت یا آنچه در طبیعت وجود دارد،  ابن سینا  معتقد  
جسم طبیعی ا ست، و آوروس معتقد ا ست که   موضوع   فیزیک  یا علوم  طبیعی  شامل 

 چیزهای طبیعی ا ست، در آنچه که تشکیل می دهد. تغییر جزئی در تمرکز.
 

در بحث طبیعت ، ابن سینا  و آوروئس  جنبه هایی  از فلسفه های خود را، همانطور که     
ن سینا مفهوم مشیت  خود را بیان  می کند  و دید گاه  خود  را که دیدیم، معرفی می کنند. اب

اثبات وجود خدا متعلق به متافیزیک است، تکرار می کند . ماده،  به عنوان  یک موضوع 
 کاملًا انتزاعی  که واقعاً در طبیعت یافت نمی شود، باید در متافیزیک نیز به آن پرداخت. 

 



ز ارسطو، منکر این ا ست  که شکل  را می توان جدا از ، همچنین به پیروی اآوروئس    
ماده یا فت، و ابن سینا را به دلیل انحراف درک شده از روش  و رویکرد  ارسطو   مورد 
انتقاد قرار می دهد. با این حال، در نکات اصلی، هردو معتقدند که طبیعت با هنر مخا لف 

 طبیعی/فیزیکی است است و در اصل حرکت و استراحت یا سکون  در مواد

                    *********** 
، دانشگاه لیدز، بریتانیا، 2008المللی قرون وسطی نسخه قبلی این مقاله در کنگره بین*  •

در ترجمه  a12-13 .• 2 185،  «فیزیک»ارسطو،  1 •ارائه شد.  2008ژوئیه  10تا  7

، ص 1982به گفته اس. واترلو ) 4 • .23-20ب  192همان،  3 •. 316جی بارنز، ص. 

 .F. J. Eبه گفته  5 •درونی تغییر می داند".   (، "ارسطو ماهیت یک چیز را اصل27

Woodbridge (1965, p. 150) " :از آنچه می تواند باشد به 1حرکت عبارت است از .
ی به . از مکان4. به وجود آمدن و از بین رفتن. 3. بزرگتر یا کوچکتر شدن. 2آنچه هست. 

می کند: "طبیعت  اضافه   F. J. E. Woodbridge (1965, p. 53) 6 • مکان دیگر." .

یا اشیاء طبیعی آن چیزی است که خود دربرگیرنده تعیین آن چیزی است که باید باشد، در 
حالی که هنر یا اشیاء مصنوعی آن چیزی است که در جای دیگری این تعیین را دارد. گیاه 

 8 • .330-329در ترجمه جی بارنز، صص  7 • «.در سازنده است عزم در گیاه است،

 11 •. 21همانجا، ص.  10 • .14همانجا، ص.  9 • .11، ص. «فیزیک شفا»ابن سینا، 

، ص. «فیزیک شفا»ابن سینا،  12 •.  86، ص. 1362. العراقی، M. 'Aهمچنین ببینید، 

 16 •. 43ص.    همانجا،  15 • .47ص.   همانجا،  14 •. 44همانجا، ص.  13 •. 40

طولانی بر  "تفسیر  ، AVERROES 18 •. 53ص.    همانجا، 17 •. 49همانجا، ص. 

 •. 6H. • 19 Ibidem, 48C.  • 20 Ibidem, 48E.  • 21 Ibidem, 48Iفیزیک"، 
22 Ibidem, 47G .• 23 
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